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  امام حسين

  قهرمان نجات آدمها

  

  هاي كربلاست. يعني كي؟ خود امام حسين!ي قهرمان قهرماني امشب ما دربارهقصه

رفت به كوفه؟ مردم بهش نامه نوشته بودن و گفته بودن بيا ما رو از دست اين يادتون هست كه امام حسين، داشت براي چه كاري مي

ي امام حسين بيعت كرده بودن و دست دوستي داده بودن و قول ظالم، يعني يزيد، نجات بده. چندهزار نفر با فرستادهحاكم بدجنس و 

اومد مردم كوفه به جاي حرف خودش، حرف داده بودن كه اگر امام حسين بياد، هرچي بگه گوش ميكنن. اما يزيد كه اصلا خوشش نمي

وحشي براي كوفه فرستاد كه بره حسابي مردم رو بترسونه و بهشون بگه اگر برين با امام امام حسين رو گوش بدن، يه حاكم خشن و 

  كشم! اما اگر بياين با هم بريم با حسين بجنگيم، من يه عالم پول بهتون ميدم!تونو ميحسين دست دوستي بدين، همه

 ترسوني؟ ما خيلي شجاعيم. پولميگفتيم بروبابا!! ما رو ميخب... شما جاي مردم كوفه بودين چي كار ميكردين؟ معلومه كه اگر ما بوديم، 

ي شما ها،... مردم كوفه اندازهديم! اما خب بچهتو رو هم نميخوايم! ميريم همراه امام حسين شهيد ميشيم، اما با تو دست دوستي نمي

شون بودن. ترجيح دادن به جاي اين كه همراه مزههاي بيشجاع نبودن. بيشتر از اين كه عاشق امام حسين و اسلام باشن، عاشق زندگي

  امام حسين بجنگن و كشته بشن، همراه سپاه يزيد بجنگن و بهشون پول بدن.

حالا اگر شما جاي امام حسين بودين، نسبت به اين مردم چه حسي داشتين؟ فكر كنين به شما نامه نوشتن گفتن بيا اينجا، ميخوايم با تو 

هات رو بكشن!! شما ت و زن و بچهط راه نگهت دارن و با يه عالمه لشگر جلوت وايسن كه خودت و خانوادهدوست باشيم... بعد يهو وس

شونو بكشين؟! دوست داشتين خواست همهدادين؟! دلتون ميشون هم ميشدين؟ فحشبودين چه احساسي داشتين؟ خشم؟ عصباني مي

ها بود، نه ي اينا به موقعش... اما امام حسين، قهرمان نجات آدمببندين؟! همه ي قوي داشته باشين و همه رو از دم به رگباريه اسلحه

شون توي بهشت، پيش پيامبر خدا! ها رو از جهنم نجات بده و ببرهي آدمي همهخواست همهشون. امام حسين دلش ميقهرمان كشتن

ي امروز ما، قهرمان نجات آدمهاييه كه حواسشون رمان قصهحتي اونايي رو كه توي سپاه دشمن بودن و به روش شمشير كشيده بودن. قه

  ها نيست.به خوبي

 چند تا آدم رو ميشناسين كه اصلا قرار نبود توي سپاه امام حسين باشن، اما بعد اومدن همراه امام شدن؟ داستان زُهير رو يادتونه؟ همون

و با اين كه با امام توي مسير كوفه همسفر بودن، نزديك امام حسين چادر اش بود، اما قهر كرده بود كه از ته دلش عاشق پيامبر و خانواده

زد. يه بار كه زوركي چادرشو نزديك كاروان امام حسين برپا كرد، امام يكي رو فرستاد دنبالش. زهُير به اصرار زنش پاشد رفت پيش نمي

ي مال خنديد. همون جا همهتي برگشت، تمام صورتش ميدونه امام حسين توي چادرش به زهير چي گفت. اما وقامام حسين. كسي نمي

  هاش رو رها كرد و گفت من با امام حسين ميرم!و اموال و كاروان و زن و بچه

صلا مال سپاه دشمن بود! به دستور فرمانده ي حُر رو يادشه؟ حُر اشناسيم كه امام حسين با خودش همراه كرد؟ كي قصهديگه كي رو مي

لوي كاروان امام حسين رو گرفت و گفت كجا ميرين؟ حق ندارين برين كوفه! امام حسين گفت خب پس بذارين ما لشگر يزيد رفت ج

برگرديم شهر خودمون. گفت نه خير، حق ندارين برگردين! بايد همين جا توي دشت بمونين. امام حسين گفت خب ما بريم كنار رود 

شما رو متوقف كنم كه نه آب باشه، نه سايه، نه چيزي كه بتونين پشتش پناه بگيرين! توقف كنيم، گفت نه خير، به من گفتن بايد يه جا 

شون؟! ولي امام حسين زدينجنگيدين؟ ميكردين با حُر و همراهانش؟ باهاش ميخب حالا شما اگر جاي امام حسين بودين، چي كار مي

ه دلش خيلي براي پيامبر و دختر پيامبر احترام قائله. به حضرت دونست. اين كه حُر از تي حر ميدونست كه كسي نمييه چيزي درباره

زهرا كه مادر امام حسينه خيلي احترام ميذاره. امام حسين كه ميدونست حر ته دلش يه نور ارزشمند داره، ميخواست يه كاري بكنه كه 



نه قهر و اخم و تخم كرد. به جاش چي كار كرد؟ شايد حُر با اون نور راهشو پيدا كنه و آدم خوبي بشه. به خاطر همين نه باهاشون جنگيد، 

هاشون باورتون نشه... ولي از آبهايي كه همراه كاروان خودشون داشتن، به حُر و همراهيانشون داد. حتي گفت يه خرده آب به بدن اسب

حسين و گفت من پشيمون شدم!  بپاشن كه خنك بشن. اين طوري بود كه حُر هم روز عاشورا لشگر دشمن رو ول كرد و اومد پيش امام

  ميخوام با شما دست دوستي بدم. ميخوام اون دنيا همراه شما باشم! و حرُ هم نجات پيدا كرد.

الحبيب رو يادتونه؟ حبيب، پيرمردي بود كه از نوجواني عاشق الغريب اليديگه كي رو ميشناسيم؟ يادتونه امام براي كي نامه نوشت؟ من

شد امام حسين توي كربلا حبيب رو يادش بره؟ بهش نامه نوشت، گفت مام علي بود، بعد يار امام حسن بود... مگه ميپيامبر بود، بعد يار ا

  ست! قراره همه با هم بريم بهشت. نكنه تو جا بموني؟! زود خودتو برسون.بيا كه اينجا آخر قصه

ه شون داشتن. اونايي ككرد كه يه نوري توي قلبكساني اين كارو ميكردها! امام براي اما فكر نكنين امام براي هر كسي از اين كارها مي

شون كنه. مثلا يادتون هست گفتيم يزيد يه حاكم خيلي خشن و خواست كمكشون هست، و ميدونست يه راهي براي نجاتامام مي

كشم، يا اين كه مجبورت من يا تو رو مي رحم براي امام حسين يه نامه نوشت و گفت اي حسين!رحم براي كوفه فرستاد؟ اون حاكم بيبي

كنم بري و با يزيد بيعت كني و هر چي گفت گوش كني. امام حسين اون نامه رو انداخت يك طرف و رفت. بهش گفتن: نميخواين مي

ه هر چي هم براش جواب بنويسين؟ امام گفت نه. آخه ميدونين؟ اون آدم ديگه هيچ هيچ هيچ نوري توي دلش نداشت و امام ميدونست ك

  بهش بگه، عمرا نجات پيدا نميكنه.

ش به كربلا رسيدن و سپاه دشمن اونها رو محاصره كرد و نگه داشت. شب امام با كلي از ياران و دوستان و همراهان و خانواده خلاصه...

دن. خب آخه امام حسين كه عاشورا بود. امام حسين و يارانش ميدونستن كه فردا جنگ ميشه. سپاه امام حسين حتي صد نفر هم نبو

ش رفته بود. اما لشگر مقابل يه عالمه آدم بودن. خيلي زياد. چند هزار نفر! خب به نظر شما ممكن بود براي جنگ نرفته بود، با خانواده

اد حتمال زيدونستن كه به اسپاه امام حسين بتونه اون لشگر چند هزار نفري رو شكست بده؟! امام حسين و ياران نزديكش هم خوب مي

زير بار ظلم يزيد برن و با دشمن پيامبر و دشمن اسلام دست دوستي شون شهيد ميشن. اما خب حاضر نبودن فرداش كه جنگ بشه، همه

ها خجالت بكشن. يا مثلا بگن چون ما كس به زور بمونه پيشش. ولي پيش خودش گفت شايد بعضيخواست هيچبدن. با اين حال امام نمي

با حسين، اجازه نداريم بريم. براي همين شب عاشورا همه رو جمع كرد دور خودش و براشون حرف زد. گفت: شما خيلي بيعت كرديم 

تون بشه. من تون چيزيخوام هيچ كدوماي به خوبي شما نداره. اما من نميكس دوستان و خانوادهدوستان خوبي براي من هستين. هيچ

يتونين هر كاري خودتون دلتون ميخواد انجام بدين. الان هم شبه، تاريكه. اگر خجالت ميكشيد، توي بيعتمو از شما برداشتم. يعني ديگه م

اي هم باشه، اسير تون. برگردين شهر خودتون. چون فردا هر مردي اينجا باشه، شهيد ميشه. هر زن و بچهتاريكي برين كه كسي نبينه

  ميشه. پس اگر نميخواين، برين.

ها، ياران بهشتي امام حسين از اين حرفهاي امام خيلي غصه خوردن. بلند شدن و ب رفتن. توي تاريكي. اما بچهها اون ششايد بعضي

گفتن: چي ميگين آقاي امام حسين؟! ما بريم؟! ما كجا بريم؟! ما عاشق شماييم. اصلا ما زندگي رو ميخوايم چي كار، وقتي شما نباشين؟! 

ه. ما تون نگاه چپ بكنن زندگي كنيم؟! ديگه چي؟! تا ما هستيم، نميذاريم كسي به شما و خانوادهشما كشته بشين، ما بريم واسه خودمو

و اين طوري  تازه ما دلمون ميخواست به جاي يه دونه جون، چند تا جون داشتيم و همه رو فداي تو ميكرديم! خودمون فداي شما ميشيم.

  نجات پيدا كردن و بهشتي شدن. شوناونايي كه ته دلشون عاشق امام حسين بودن، همه

شون رو ديگه باورتون نميشه كي بود! فرمانده لشگر دشمن، اما هنوز يه عالمه آدم بودن كه امام دوست داشت اونها رو هم نجات بده. يكي

ي گول خورده عمرسعد! عمرسعد از بچگي با امام حسين بزرگ شده بود. خوب ميدونست امام حسين كيه و چقدر آدم خوبيه. اما بدجور

به عمر سعد گفته بودن اگر فرمانده لشگر بشي و سپاه امام حسين رو شكست بدي، تو رو رئيس كل عراق ميكنيم! عمرسعد هم بود. 

تصميم گرفت با عمرسعد ديدار كنه. بعضيا گفتن نكنه امام حسين شب عاشورا امام حسين وسوسه شده بود كه رئيس بشه و پولدار بشه. 

 آدم تسليم شدن نبود! اما قهرمان چي بود؟ نجاتيد بيعت كنه؟! نكنه ميخواد تسليم بشه؟! نه بابا... اين حرفا چيه! امام حسين ميخواد با يز



آدما! امام حسين ميخواست حتي عمرسعد رو هم نجات بده. براش نامه نوشت و گفت بيا بين دو تا سپاه با هم حرف بزنيم. عمرسعد با 

اكبر پسرش جلو رفت. امام حسين گفت: تو كه ميدوني من چند نفر از يارانش اومد. امام حسين هم همراه حضرت عباس برادرش، و علي

ي پيامبر بود. امام بود. پسر فاطمه بود. پسر علي بود. مرد خوبي بود. خداشناس بود.) اين گروه رو ها؟ نوهد بچهكي هست عمرسعد! (كي بو

مو كن. اينا جهنمي هستن. بيا و با من باش. ما اهل بهشتيم. عمرسعد گفت: آخه من ميترسم اگر از اينا جدا بشم، خونه و زندگي ول

ت ميسازمش! عمرسعد گفت: مال و اموالم رو ميگيرن! امام حسين گفت: من به جاش بهت ميدم. خراب كنن! امام گفت: من خودم برا

ي. هاي الكم بلايي بيارن! امام حسين ديگه چيزي نگفت. ديد عمرسعد هي داره بهانه مياره. بهانهعمرسعد گفت: آخه ميترسم سر خونواده

بهت  عراقها؟! مطمئن باش از گندم بخشدتميري و اون دنيا خدا نمييبهش گفت: عمرسعد! چته؟! به زودي يه روز توي رختخواب م

نميكنن) عمرسعد هم  وفاشون نميرسه كه بخوري! (منظور امام اين بود كه اونا كه بهت قول دادن تو رئيس عراق ميشي، عمرا به قول

  خورم!!مي جوخنديد و گفت: عيب نداره! حالا گندم بهم نرسيد، 

  .جات پيدا كنهن نميخواست عمرسعد... نه خير

كنين امام هم قرار بگيرن. فكر مي مقابلامام حسين با لشگر عمرسعد قرار بود  سپاهفرداي اون روز، عاشورا بود. يعني همون روزي كه 

 :ش گفتهبارهپيامبر درشه! اون هم قهرماني مثل امام حسين كه حسين ديگه از نجات آدمها نااميد شده بود؟ يه قهرمان كه نااميد نمي

هدايته! يعني هر كي هر جا در حال غرق شدن باشه، يا توي تاريكي گم شده باشه، امام حسين ميتونه  چراغحسين، كشتي نجاته و 

به نجات بده. جلو رفت و  رودوباره جلو رفت و سعي كرد آدمهاي لشگر دشمن  باز جنگنجاتش بده. به خاطر همين امام حسين قبل از 

  . مشير بكشه، شروع كرد به حرف زدن باهاشونجاي اين كه ش

  ؟چي گفت

پشيمون شدين! شايد نجات پيدا كردين! شما كه منو عجله نكنيد براي جنگ! وايسين ببينين من چي ميگم. شايد  !مردم ايگفت 

ت. پسر دختر پيامبر نيسي پيامبرم و خودتون ميدونين كه روي زمين ديگه هيچ كس جز من ميشناسين! ميدونين من كي هستم. من نوه

ام. بهترين مرد عالم. شما ميخواين همچين آدمي رو بكشين؟! ميخواين حرمت خانواده ام. بهترين زن عالم. من پسر عليمن پسر فاطمه

ن! تهاي بهشت هسپيامبر رو پاره كنين؟! مگه يادتون نيست كه پيامبر درمورد من و برادرم حسن چي گفت؟ گفت اين دو تا سرور جوان

 مشماها كه خودتون اينو از پيامبر شنيدين! آقا شما، شما، فلاني، فلاني، مگه خودتون از پيامبر اينو نشنيدين؟! اونايي كه امام حسين اس

برده بود ازشون سرهاشونو پايين انداختن و هيچي نگفتن. شمر ديد كه عه آدمهاي لشگرش دارن شل ميشن. الانه كه حرفهاي امام حسين 

فهمه تو چي داري بلرزونه و از جنگ پشيمون بشن؛ يهو پريد وسط حرف امام حسين و داد زد: چي ميگي؟! اصلا هيشكي نمي دلشونو

فهمي از حرفهاي امام حسين! تو ديگه كور و كر شدي، هيچ حرف حقي تو گوشِت فرو ميگي!! حبيب داد زد: بله، تو كه معلومه هيچي نمي

كردن: باشه، حالا اين حديث رو يادتون نمياد. اين هم نميدونين كه من كي هستم؟! آخه مگه من كسي از  نميره! امام حسين دوباره شروع

تونو گرفتم؟ مگه آسيبي بهتون زدم؟! هيچ كس حرفي نزد. امام حسين شما رو كشتم كه اين طوري جلوي من لشگر كشيدين؟ مگه مال

هاي درختان رسيده و زمين سرسبز شده و دلهاي ما آماده ست كه تو بياي و ما يوهگفت: مگه شماها خودتون نامه ننوشتين؟ گفتين بيا، م

ره هاشونو برد و صداشون كرد. باز دوباتوي لشگر تو باشيم؟ پس چرا در مقابل من هستين؟! آقاي فلاني. آقاي فلاني. فلاني. شما. شما. اسم

ما نبوديم نامه نوشتيم!! تو هم يا بايد با يزيد بيعت كني و به حرفش گوش شون گفت: نه خير! اصلا همه سرهاشونو به زير انداختن. يكي

خوان نجات پيدا كنن انگار. گفت: شون نميره. هيچ كدوم نميت. امام حسين ديد نه خير، اينا حرف تو گوشكشيمكني، يا اين كه ما مي

يد بشم! هيهات منا الذله! يعني چي؟ يعني ذلت از ما دوره. ما هيچ وقت! به خدا كه من انقدر ذليل و بدبخت نيستم كه گوش به فرمان يز

ذليل و كوچيك نميشيم. ما آدمهاي بزرگي هستيم، و زير بار ظلم نميريم. كي دلش ميخواد عين امام حسين ميخوايم آدم بزرگي باشه و 

  زير بار ظلم نره؟ بلند بگه: هيهات منا الذله! هيهات منا الذله!



چاره ميريد و اون دنيا بيئن باشين وقتي منو شهيد كنيد، به اونچه كه فكر ميكنين، نميرسين. خيلي زود ميبعد بهشون گفت: مطم

  ميشيد. بريد باز فكر كنيد و با هم تصميم بگيريد، كه اون دنيا پشيمون نشيد.

خره جنگ شروع شد. ياران امام حسين ي سعيش رو كرد كه شايد چند نفر از اون لشگر رو نجات بده. اما بالاخلاصه... امام حسين همه

ي امام ي دوستان و مردان خانوادهشدن. ظهر كه شد، ديگه همهجنگيدن، و آخرش شهيد ميرفتن و با شجاعت مييكي يكي به جنگ مي

مام حسين رفت ها تشنه بودن. اها و بچهها. زنكس نمونده بود، جز امام حسين و زن و بچهكس هيچحسين شهيد شده بودن. ديگه هيچ

ي پيامبر دفاع كنه؟! يه نفر خداپرست بين شما نيست كه از خدا جلوي لشگر دشمن و داد زد: هيچ كس بين شما نيست كه از خانواده

هاي توي ها و بچهبترسه و به كمك ما بياد؟! فريادرسي هست به فرياد ما برسه؟! از طرف لشگر دشمن هيچ كس چيزي نگفت. اما زن

اصغر. امام حسين به خودش گفت ي خيلي كوچولو هم داشت. يه نوزاد شش ماهه به اسم عليم حسين گريه كردن. امام يه بچهكاروان اما

ست دلشون بلرزه و اين طوري نجات پيدا كنن. آخه ديگه هر كس يه ذره هم دل داشته باشه، از ديدن يه شايد با ديدن اين نوزاد كه تشنه

اصغر رو بغلش كرد و برد جلوي لشگر عمرسعد شه و يه كاري ميكنه. امام حسين عليلرزه و پشيمون مينوزاد خيلي كوچولو دلش مي

ها... اون آدمها ديگه هيچي نور توي دلشون نبود. ي كوچيك رحم كنيد. اما بچهكنيد، به اين بچهگرفت و گفت: اگه به من رحم نمي

  ي يه نوزاد كوچيك هم دلشون رو به رحم نياورد.ي گريهدلهاشون تاريك تاريك بود و هيچ رحمي نداشتن. حت

ها خداحافظي كرد و رفت. تا ها و بچهبالاخره امام حسين به جنگ رفت. چند بار رفت و جنگيد و برگشت. با خواهر و دخترها و بقيه زن

امام حسين توي يه زمين گودالي افتاد. ديگه اين كه بالاخره از لشگر دشمن يك عالمه آدم دور تا دورش رو گرفتن و به زمين انداختندش. 

آخر عمرش بود. داشت از اين دنيا ميرفت. اما ميدونين حتي توي اون لحظه هم به چي فكر ميكرد؟ به اين كه كاش ميتونست از اين 

سعي ميكنن توي ترين عذاب جهنم مال كسانيه كه دور و برش هستن و دارن آدمها هم كسي رو نجات بده. امام حسين ميدونست سخت

كه از قبل اونو ميشناخت، بهش گفت: اگر نميخواي بهم كمك كني، برو از شهيد كردنش سهم داشته باشن. وقتي نگاهش افتاد به يه نفر 

اينجا دور شو تا صداي منو نشنوي و منو نبيني. وگرنه كسي كه صداي كمك خواستن منو بشنوه و كمكم نكنه، خدا اونو با صورت در 

دازه. امام حسين تا آخرين لحظه ميخواست آدمها از جهنمي كه توش هستن نجات پيدا كنن و همراه خودش بهشتي بشن. آتش مين

هرچند خيلي كم بودن كساني كه به كشتي نجات امام حسين رسيدن و بهشتي شدن. كي دوست داره سوار كشتي نجات بشه؟ بلند بگه 

 لبيك يا حسين! لبيك يا حسين! لبيك يا حسين!


